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 «تیحاکم نینو»مفهوم  ای «نینو تیحاکم»مفهوم 

 8لیلی بروجردی

 

 چکیده

مفهوم  نیکننده قدرت حاکم و نحوه اعمال آن است. ا هیاست که همواره با بحث از حکومت مطرح شده چرا که توج یمفهوم تیحاکم

 ریو تفاس تیمفهوم حاکم زیزمان مشخص ن کیدر  یاز آن بوده است، از طرف ریدچار تحول و تطور در برداشت و تفس خیهمواره در طول تار

ولت د گاهیجا ات،یمال ت،یهمچون مردم، اقتصاد، مالک یمشابه نبوده است.نگرش حکومت نسبت به عناصر طیشرا یاعنوان دار چیاز آن به ه

سه گانه،  یحکومت و قدرت از جمله قوا یساختارها گاهیبه عنوان عامل موجهه اعمال حکومت، جا تیاز حاکم ریآن، تفس رامونیپ و نظرات

فهوم م یهستند که لازم است در بررس یمهم اریحق از جمله موارد بس نیدارنده ا یبخش برا تیو عامل مشروع ینگرش نسبت به قانونگذار

 یرهنمون م جهینت نیبه ا میمفاه نیو مدرن از ا یسنت یبرداشت ها یمجال با مطابقت اجمال نیکه در ا رندیمورد توجه قرار گ تیحاکم

مفهوم را،  و ارائه نییروش تب نینوسان بهتر رییتغ نیاست و لذا ا رممکنیغ یامر تیاز مفهوم حاکم کسانیثابت و  ریکه ارائه تفس میشو

 .کندیم انیآن نما یبررس یها نهیو زم طیزمان، مح ط،یو مطابق با در نظر گرفتن شرا کیمنوتهر ریاستفاده از تفس

 
 .سه گانه یدولت، قدرت، قوا گاهیجا ت،یحاکم واژگان کلیدی:
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 مقدمه
.حکومت برای استقرار ثبات و قدرت خود نیازمند  حاکمیت مفهومی است که همزمان با مباحث مربوط به حکومت ها مطرح شد

های مرتبط با چرايی قدرت برتر و عالیه ای است تا بتواند اور را سازماندهی کند و بعد از درک ضرورت وجود اين قدرت برتر بحث

های مورد بحث است. در حقیقت حاکمیت از مشروعیت حکومت های آن سرفصلمنشأ و سرچشمه آن و حدود و ويژگی وجود آن،

باشد . هنجاری که بالاترين قاعده محسوب دهنده به حکومت میکند چرا که خود، توجیه کننده هنجار اولیه و اصلی شکلصحبت می

الهی و  ابتدا برای اين قدرت منشأ باشد.ترين درجات آن میاولیه حکومت تا پايین شده و اعتبار بخش قواعد فرودين خود از سطوح

ماوراءالطبیعی در نظر گرفته شد و بعد از آن با ارائه نظرياتی همچون قرارداد اجتماعی روسو، حاکمیت متعلق به مردم شناخته شد . به 

دارنده اصلی و برحق آن می باشد. در ادامه اين مجال، هر حال حاکمیت، معیاری برای سازماندهی قدرت حکومت و تشخیص 

ضوع آيد، بررسی موموضوع حاکمیت از جوانب مختلف مورد بررسی اجمالی قرار گرفته اما همانطور که از موضوع اين مقاله بر می

 حاکمیت نوين است.

ملزم به اطاعت از آن بودند، حال ارائه حاکمیت در مفهوم تاريخی و سنتی خود قدرت عالیه ای معرفی می شد که ديگران همگی 

پذيری بدون چون و چرا از اين پذيری مطمح نظر نبود و آن چه مسلم بود لزوم اطاعتتوجیه يا استدلال حقوقی برای اين اطاعت

از آن  رجانبه خود خارج شد و تفاسیقدرت برتر بود. اما با گذشت زمان و ايجاد تحولات جديد در جامعه، حاکمیت از حالت يک

در »روز به روز به نفع حکومت شوندگان و مردم تغییر پیدا کرد و جنبه دوجانبه پیدا کرد. دکتر ويژه در تببین اين فرآيند می نويسد: 

گر باشد. به ديدوران تازه حاکمیت ، قدرت حاکم برای اعمال حاکمیت خود بايد حقوق حکومت شوندگان را نیز در نظر داشته

ر تنها به يک سر، که حکومت باشد، بسته نیست بلکه سر ديگر آن نیز به مردمان و حکومت شوندگان بسته سخن، حاکمیت ديگ

شود بلکه ابزار حفظ حقوق شهروندان است. از اين رو اعمال حاکمیت نه تنها ابزاری برای حفظ قدرت فرمانروا شناخته شمرده می

شود و اعمال آن ت، حمايت از حقوق و آزادی های شهروندان دانسته می. امروزه يکی از شروط اصلی اعمال حاکمی 3«نیز هست.

گیرد چرا که صاحبان اصلی حق های شهروندان باشد از منظر حقوقی مورد قبول قرار نمیاگر منجر به محدوديت حقوق و آزادی

 باشند.حاکمیت، مردم می

 تعریف حاکمیت

از آن جا که حاکمیت يک مفهوم انتزاعی يا اعتباری است تا عینی و برای تعريف آن معمولا از مفاهیم حقیقی استفاده می شود. 

ای ديگری در در معن بالاترين اقتدار حقوقی حاکمیت به معنایمی گويند.  "اقتدار اعمال اراده"بنابراين به لحاظ لفظی، حاکمیت را 

اين مفهوم ممکن است صرفاَ تعبیری از خود کفايی يک نظام حقوقی در مقابل واحدهای حقوقی  رده میشود .رابطه با حقوق به کار ب

ارت معنای سوم حاکمیت حقوقی عب .در معنای دوم قدرت همه جانبه و فراگیر دستگاهی قانونگذار مانند پارلمان است و ديگر باشد

همچون مفهوم هنجار فراگیر هنز کلسن در درون سلسله مراتبی  اری اساسی ،قوانین که به واسطه هنجای از موعهاست از وجود مج

ای بندی کلیه تعاريف ارائه شده، حاکمیت عبارت از قدرت برتر فرماندهی،يا امکان اعمال اردهدر جمع انسجام يافته باشند. حقوقی،

قدرت  خیزد وخودجوش که از نیروی ديگری برنمی های ديگر است، بدين معنا که در حوزه اقتدارش دارای نیرويی استفوق اراده

ده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی پذيرد و از هیچ قدرت ديگری اديگری که بتواند با او برابری کند وجود ندارد. در مقابل اعمال ار

 2آيد.میتبعیت نمی کند. هرگونه صلاحیتی ناشی از اوست ولی صلاحیت او از نفس وجودی او بر

لازم به ذکر است تعاريف فوق از حاکمیت در حقیقت ناظر به مفهوم کلاسیک اين واژه و برداشت اولیه از آن است و امروزه در 

برداشت از اين مفهوم شاهد تغییراتی هستیم که موضوع مفهوم حاکمیت نوين يا مفهوم نوين حاکمیت را مطرح می کند. علت اصلی 
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  823/  تیحاکم نیمفهوم نو ای نینو تیمفهوم حاکم

های دموکراسی در غالب کشورهای دنیا، تر شدن جوامع انسانی و گسترش شاخصپیشرفته اين موضوع اين است که امروزه با

های کلاسیک مفهوم حاکمیت از جمله دراختیارگرفتن قدرت توسط مردم و وجود نهادهای دموکراسی از جمله پارلمان و شاخص

ن در زمینه حقوق بشر و دموکراسی و... همانند امری نقش خطیر آن ها در اعمال قدرت، تفکیک قوا، قانون اساسی و قانون های بنیادي

بديهی جايگاه خود را پیدا کرده و ديگر ديکتاتوری، مطلق گرايی، سلطنت طلبی، توتالیتاريسم و... دغدغه اصلی مردم کشورها نمی 

 و به همین علت است های زندگی مناسب برای مردم استباشد. امروزه مسابقه در به دست آوردن پیشرفت و فراهم آوردن شاخص

 است، چون معیارهای حقوقی نیز به طور دائم در حال تغییر و پیشرفت هستند.که مفهوم حاکمیت نیز دچار استحاله شده

 51و  51تعابیری از حاکمیت در قرن 

 (5611-5151) ماکیاولی

تارهايی پردازی پرداخته است. وی در کتاب گفماکیاولی نخستین کسی است که واژه حاکمیت را مطرح نموده و پیرامون آن به نظريه 

ی تیت لیو و در کتاب شهريار خود برای نخستین بار مفهوم دولت مدرن را مطرح کرد و موضوع اصلی تحقیقات درباره نخستین عشره

وم آيد که وی مفهبرد، از آثار او چنین بر میماکیاولی هرچند به طور رسمی و قطعی واژه حاکمیت را به کار نمی3وی دولت است.

حاکمیت و انديشه مربوط به ايجاد دولت مبتنی بر سرزمین را در ذهن داشته است. به نظر ماکیاولی، در روزگار او تنها حکومت 

امکانپذير، حکومت شهرياری است که به وسیله فردی با دستهای آهنین اداره شود. در حقیقت حکومت استبدادی تنها حکومت 

به « دفاع از میهن خوب است»ای است. هدف اصلی ماکیاولی تداوم دولت با هر وسیله 2ه اجتماع معاصر است.موثری است که شايست

هر شیوه ای و با هر شکل حکومتی)استبدادی يا مردم سالاری( بدون اين که شهريار يا شاه نگرانی خاصی نسبت به اصول اخلاقی 

از نظر وی اوضاع اجتماعی ايتالیا است که استقرار حکومت جمهوری را  0داشته باشد، آنچه مهم است حفظ و تداوم دولت است.

ودن کند که اوضاع بهتر آنان نسبت به ايتالیا به خاطر خوب بناممکن ساخته است. وی به کشورهايی مانند فرانسه و اسپانیا اشاره می

دانست که هريک پادشاهی دارند که اتحاد کشورشان ها را بايد ناشی از اين حقیقت وضع آن»مردمشان نیست بلکه عنوان می کند: 

را حفظ می کند، اين اتحاد تنها به وسیله فضیلت آن پادشاه به وجود نیامده است، بلکه نهادهای آن سلطنت ها که هنوز خلوص خود 

 0«اند.اند در استقرار آن موثر بودهرا حفظ کرده

 (5151-5111) ژان بدن

لت آثار شود و بیشتز بدين عای است که دوران جديد نظريات سیاسی با آن آغاز میونه های برجستهنظريه حاکمیت بدن از جمله نم

او مورد رجوع قرار می گیرد. در انديشه وی حاکمیت قدرت مطلق و دائم حکومت يک اجتماع است. لازم است که اين اصطلاح را 

ر اصلی اند، در حالی که حاکمیت آن عنصحال آن را تعريف نکردهتعريف کنیم، زيرا هیچ يک از متفکران سیاسی يا حقوقی تا به 

است که در يک اجتماع سیاسی عبارت است از حکومت قانونی چندين خانوار و کلیه متعلقات مشترک ايشان به همراه يک قدرت 

ن طور تعريف می کند: وی حاکمیت را اي 5فائق. اکنون بايد گفت حاکمیت دقیقا چیست. صفت اول حاکمیت دائم بودن آن است.

نويسد جمهوری)دولت( بدون حاکمیت هرچند که بتواند همه اعضا او می«. حاکمیت عبارت است از قدرت تصويب يا تغییر قانون»

ها را در يک مجموعه و بدنه متحد کند، جمهوری نیست. حاکمیت يا قدرت حاکم ها و انجمنو بخش های جمهوری و همه خانواده

از ديدگاه بدن، قانون فقط اندکی برتر از دستور پادشاه است، و اتباع صرفأ ملزم به 6ومت اعمال می گردد.فارغ از شکل حک
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وی سعی بر اين دارد که به قدرت  3فرمانبرداری و اطاعت هستند و فرمانروايی پادشاه به مشیت الهی يا حقوق طبیعی محدود می گردد.

حاکمیت و نظم صرف تفاوت قائل است. وی عقیده دارد قوانینی طبیعی که مطابق  مطلق و فائقه صورتی حقوقی ببخشد. بدن میان

توان بازشناخت ، بايد بر روابط اجتماعی مردم حاکم باشند. آن قوانین چون از اراده ها را به ياری عقل میموازين عدالت است و آن

من اشاره به تفاوت میان حاکمی که اغلب بر مردم حکومت اند و بايد بر ما حکومت کنند . بدن ضخداوند ناشی شده اند، عادلانه

دارد که تنها کسی حاکم راستین است که در راه عدالت قدرت کند و آن که بايد بر سرنوشت مردم حاکم باشد اينطور بیان میمی

 2خود را به کار بندد.

 های زير را برای حاکمیت برشمرد:بدن ويژگی

 کار گرفتن همه چیز قدرت حکومت در فرمان دادن و به -

لت يا ای دوتقسیم ناپذير بودن قدرت به عنوان دومین ويژگی حاکمیت. اين ويژگی ناشی از جدا بودن قدرت از گونه -

 چگونگی کاربرد قدرت بود.

 0تمرکز در قدرت حکومت و انسجام در رابطه میان فرمانروايان و فرمانبران. -

باشد توسط قانون اساسی معین شده و يک حکومت را به طريقی سرکار آورد که دولت مد نظر بدن دولتی است که نوع آن هرچه 

ای معین و روشی منظم پیش رود و تصمیمات و اقدامات آن به موجب قوانین صورت گیرد نه اينکه بعد از آن، کار دولت با قاعده

ق . در واقع، دولت بايد همچون ماشین دقیزايیده تمايلات و اراده متزلزل شخص حاکم يا هرکسی باشد که وی منصوبش کرده است

 0و کاملی باشد که هر لحظه نیازمند آن نباشد که به دست متخصص تعمیر و تنظیم شود.

 (5111-5111) هابز

اين فیلسوف بر اين باور است که انسان ها ابتدائا در حالت طبیعی برابرند اما همديگر را با جنگ و هرج و مرج طلبی می درند. مطابق 

، قرارداد اجتماعی پاسخی برای همه به اين وضع هولناک است. به خاطر نفع عمومی، «انسان گرگ انسان است»ی مشهورش، لهجم

هابز حاکمیت را انحصار بکارگیری قوه قهريه تعريف  5کند.بینی میاين قرارداد يک حاکم و به قول هابز يک غول يا لوياتان پیش

ک فرمانروايی بلامعارض دفاع می کند. توجیه اساسی برای حاکمیت داخلی به گونه ای که از سوی نموده و از سپردن آن در دستان ي

بدن و هابز مطرح شد اين است که وجود فقط يک کانون برای فرمانبرداری و يک منبع عالی برای حقوق در درون يک کشورتنها 

نظريه هابز را 6دهد.ختی میان استبداد و هرج و مرج قرار میضامن مطمئن حفظ نظم و ثبات است. هابز شهروندان را بین انتخاب س

می توانیم طبیعت گرايی بخوانیم که مقصود از آن انکار هر اختلاف واقعی يا اساسی میان انسان و طبیعت بدون انسان است. از نظر 

 مهمی است اما تغییری در تصوير هابز داشتن صفت عقلی برای انسان که عامل تمايز او از ديگر موجودات نیز هست هرچند عامل

داند تا به کمک آن از چیزهای مضر بپرهیزد و برخی از لذايذ خودخواهانه خود دهد زيرا او عقل را صرفاً وسیله میهابز از انسان نمی

ام اخلاقی را ظگرا چون معتقد است که انسان هم صرفاً حیوانی بیش نیست، وجود هرگونه نفرد طبیعت را در سايه آن به دست آورد.

کند. از نظر او در میان آدمیان، همچون در مورد حیوانات ديگر زور موجد حق مانند مورد حیوانات ديگر برای انسان نیز انکار می

ور است، زيرا های بشری زاست. بنابراين، تنها وسیله قابل تصور برای رسیدن به هرگونه نظمی در صحنه پرآشوب و منازعه آمیز اراده
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حیواناتی که فقط تحت تاثیر دو انگیزه ترس و خواست خودخواهانه قرار دارند، فقط زور کارگر است. بر اساس اين تصور از  برای

 3کند.طبیعت انسان است که هابز نظريه حکومت خود را طبق يک منطق خشک و عاری از هرگونه احساس انسانی در لوياتان دنبال می

 51و  51شرایط اجتماعی در قرن 

د آورد و ها به وجوای جديد و کامل از ارزشقرن پانزدهم دوره شکوفايی نگرشی نوين بر انسان و دنیای او بود، و نیز اين دوره رشته

ه در بطن اقتصادی ک -سیاسی -های مهم قرون وسطايی به کلی گسست اما نهادهای جديد اجتماعیاز اين رو بستگی خود را با ارزش

بايد به جريان افتند و پیشرفت آن ها نیز مستلزم تجلی و تظاهر افکار جديد بود، هنوز قوام انديشه و احساس میهای تازه ها گونهآن

. حاکمان همه چیز را ملک طلق خود 2کامل نیافته بودند .در نتیجه قرن پانزدهم ناگزير قرن فردگرايی، بی بندو باری و آشوب بود.

پذيرفت. دون دريافت خدمات متقابل امری بديهی بود و به صورت سلسله مراتبی صورت میدانستند و گرفتن مالیات و عوارض بمی

 کردند.ها و آنان نیز از مردم مالیات دريافت میيعنی پادشاه از فئودال

وی زمین رخدا بر بر خلاف قرون وسطا که در آن اعتقاد بر اين بود که خدايی وجود دارد که کامل و نامتنهاهی است و نماينده آيین

ان با يابد و روابط انسان با همنوعانش بیشتر از روابط روح انسپاپ و کلیسا می باشد در دوره رنسانس انسان اهمیتی بیسشتر از خدا می

 ت.گزيند طبیعی و انسانی اسطبیعی و کهن کمال الهی آرمانی را بر میگیرد. انسان به جای آن آرمان فوقخدا  مورد توجه قرار می

ا در پايان قرن پانزدهم و آغاز قرن شانزدهم میلادی )پايانه قرون وسطی(، شاهد تحولی گسترده در اوضاع اقتصادی و سیاسی بود. اروپ

م( به کوشش کريستف کلمب و پیدايی راه تازه دريايی از جنوب 3092آمد مستقیم کشف قاره امريکا )اين دگرگونی از سويی پی

م( و از سوی ديگر معلول وحدت سیاسی کشورهای بزرگ اروپايی مانند فرانسه و 3090سکودوگاما )افريقا به هندوستان به همت وا

ها و به مستعمره يابیهای جديد و رقابت شديد برای دستگیری حاکمیتدرباره شکل  انگلستان بود که به دنبال انديشه دولت ملی

ای صلیبی روابط منظمی میان شرق و غرب ايجاد کرد و توانست ابعاد جنگ ههمچنین  .پديد آمد« مستملکاتی»های وریتايجاد امپرا

دينار دينار اقتصاد را ربط داده و موجب اکتشافات بزرگ بشود. از سوی ديگر قداست کلیسای کاتولیک که مشوق مردم به سکون 

نگ غنی که با خود تاريخ و فره قرون وسطی و عدم تحرک اقتصادی، اجتماعی بود شکسته شد و حرکت دانشمندان يونانی به اروپا

ای را بر روی مردم اروپای غربی گشود و شرايط زندگی آنها را که برای قرون متمادی بر اساس های تازهيونان را به همراه داشته افق

 .سنت و عادت و حداقل معاش شکل گرفته بود تغییر داد و اين گونه روش و برنامه زندگی مردم متحول گشت

صلاحیت نهادهای فراملیتی، مثل کلیسای کاتولیک و امپراتوری مقدس روم، پادشاهان انگلستان، فرانسه، اسپانیا و نقاط پس از زوال 

 0انجام دادند.« حاکمیت»ديگر توانايی ادعای اعمال قدرت برتر را اعمال نموده و آن را با استفاده از واژه و تعبیر جديد 

 مردم

 رعایا دوران کلاسیک؛

شدند. در تفکر انديشمندانی همچون ژان بدن نیز اين دوران حاکمیت مطلق مطرح بود و مردم رعیت پادشاه محسوب میدر اين 

به تنهايی  حاکمیت»انديشه به چشم می خورد چه رسد به پادشاهان و حکام کلیسايی.وی در کتاب شش کتاب جمهوريت می نويسد: 

شغل بیشتر 0«ه لزومأ نیازی برای به دست آوردن رضايت رعايا باشد در اختیار دارد.قدرت مطلق تصويب و تغییر قانون را بدون اينک

مردم اروپا در اين دوران کشاورزی بود که آنان در قبال دريافت مبالغ بسیار ناچیز بر سر زمین های کشاورزی پادشاه يا فئودال ها 

پوشیدند و خوردند، لباسی که میدادند، غذايی که میانجام میهای میانه، کاری که مردم در اروپای سده مشغول به کار می شدند.

اتی . اين نظام، يک جايگاه کاملا تعريف شده طبقاشان داشتکردند، همگی بستگی به جايگاه اجتماعیمحلی که در آن زندگی می
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د آن رائه می کند که در عالی ترين حبرای شهروندان در نظر می گیرد. به عنوان نمونه ژان بدن به تفصیل طبقه بندی شهروندان را ا

 3شخص پادشاه و در پايین ترين طبقه آن،مطربان، هنرپیشگان، رقاصان و... وجود دارند.

 دوران مدرن؛ شهروندان

کشور اطلاق می شود که که جايگاه حقوقی بر آن بار شده است و دارای وظايفی تحت -شهروند به عضوی از اعضای يک دولت

وندی نیز می باشد. شهروندی رابطه بین فرد و دولت است که در آن طرفین توسط حقوق و تکالیف متقابل به عنوان تکالیف شهر

يکديگر متعهد می شوند. شهروندان به دلیل عضويت تمام عیار در اجتماع سیاسی يا دولت و مزيت برخورداری از حقوق بنیادين، 

دوران متمادی و بعد از فرآيند حقوقی شدن بیش از پیش جوامع سیاسی شکل اين مهم طی 2متمايز از اتباع و بیگانگان می باشند.

 گرفته که در آن هر فرد عضو جامعه در برابر نظام حاکم به عنوان يک شهروند صاحب حقوق و تکالیف در نظر گرفته شده است.

 اقتصاد و مالکیت تجارت،

 دوران کلاسیک

است  توان فئودالیسم دانست. نظام فئودالی نظامیاجتماعی از قرن پنج میلادی تا اواخر قرن هفدهم را می -ويژگی اصلی نظام اقتصادی

دار يا ارباب دارای جماعتی رعیت يا واسال است که در است و هر زمینداران بزرگ تقسیم شدهدر آن قدرت سیاسی میان زمینکه 

با  آورند. نظام فئودالی برابر و مشابهساير خدمات، حق تملک زمین يا استفاده از زمین را از ارباب بدست میازای خدمات سپاهی يا 

م( صورت 002-833شارلمانی) یامپراتور ٔ  ظهور فئودالسیم در اروپا به دنبال تجزيه .استرعیتی در ايران وآسیای میانه _ نظام ارباب

ای ند چارهديدرونق يافتند. مردم شهرها و روستاها که خود را در خطر هجوم بیگانگان میگرفت، که پس از تجزيه، قدرتهای محلی 

ز استمرار نظام شد و اين آغاجز توسل به زورمندان و فرمانروايان محلی نیافتند. بدين ترتیب ارباب محلی تنها پاسدار آنها شناخته می

 0.بود اروپای غربی فئودالی در

 دوران مدرن

رنسانس و فروپاشی نظام فئودالیسم، اغلب جوامع رو به سوی تمرکز کردند و تحت حکومت يک نظام مشخص حاکم بعد از 

گرفتند و زندگی شهرنشینی به واسطه انقلاب صنعتی، ساختار گذشته را متحول نموده و صنعت بیشتر از بخش کشاورزی مورد قرار

ها در حوزه اقتصاد به واسطه نارضايتی های شکل گرفته جوامع را به سوی گرفت. در کنار اين افزايش مداخله دولت توجه قرار

های مدرن در اغلب حکومت های متمرکزی سوق داد که سعی در ملی کردن بسیاری از کارکردهای حکومت داشتند. امروز دولت

ان فات علمی و نیز آن چه که به زبموارد، با نیروی مادی اعمال قدرت می کنند؛ ولی با تحولات زندگی اجتماعی مرتبط با اکتشا

اند که تهها کارکردهای اقتصادی بسیاری را بر عهده گرفاقتصاددانان جانشینی اقتصاد محلی با اقتصاد ملی تعبیر می شود، اين دولت

 0ها را مشمول اعمال قدرت با نیروی مادی دانست.توان آننمی

 مالیات

 دوران کلاسیک

دانستند و بر همین اساس ها را ملک خود میهای کشاورزی و محصولات آنطی قرون متمادی، پادشاه يا همان شهريار، رعايا و زمین

 سرف ) کشاورز،رعیت ( درگرفتن مالیات از مردم بدون رعايت ضابطه يا محدوديتی خاص، امری کاملا بديهی بود. در آن دوران، 

کانه ) بهره پرداخت بهره مالای که سرف به ارباب خود میای را به فئودال بپردازد، بهرهبايست بهرهل میازای کار بر روی زمین فئودا

فئودالی ( نام داشت و به سه صورت کاری، جنسی و پولی رايج بود، در بهره کاری کشاورزی می بايست چند روز از هفته را بر روی 
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ن دريافت هیچگونه اجرتی به کار بر روی زمین ارباب بپردازد. اين کار او تولید مورد زمین خود کار کند و بقیه اوقات هفته را بدو

از محصول را به ارباب بدهد و در بهره پولی، کشاورز محصول  بايست میزانینیاز مالک را فراهم می کرد، در بهره جنسی کشاورز می

ازم به ذکر است که اشکال گوناگون بسیاری برای استثمار مردم . لپرداخترا به بازار برده و پس از فروش آن، سهم ارباب را می

 3عادی وجود داشت که در اين مجال فرصت پراختن به آن ها وجود ندارد.

 دوران مدرن

های دولت، تعديل نوسانات اقتصاد، توزيع عادلانه درآمد، رشد اقتصادی متوازن و ها، ابزاری برای تأمین هزينهمالیاتامروزه فلسفه 

. اصول زيادی را برای توجیه دريافت و پرداخت مالیات مطرح می کنند که يکی از مهمترين آن ها حمايت از نقاط محروم هستند

به موجب اصل فوق مالیات بايستی معادل بهای خدماتی باشد که دولت و دستگاه حکومت برای هر شخص  اصل بهای خدمات است.

اين اصل  شود مالیات بپردازدبايستی به اندازه منافعی که از دستگاه حکومت عايد او می انجام می دهد يا به عبارت ديگر هر شخص

  .را به گونه ديگری نیز توضیح داده اند و نام آن را اصل استفاده گذاشته اند

ات عمومی خدممی شود بايد معادل منافعی باشد که از  لبه موجب اين اصل مالیاتی که به هر شخص اعم از حقوقی يا حقیقی تحمی

گردد. به عبارت ديگر بايد رابطه مستقیمی بین میزان مالیات و استفاده افراد از سازمان دولت و انجام وظايف ولت عايد آن شخص می

( براساس هزينه خدمات انجام شده و  3موجود باشد در استفاده از اين اصل میزان مالیات مقرر ممکن است بر دو اساس تعیین گردد 

  .ساس ارزش تحصیل شده به وسیله افراد( برا 2

 نظریه دولت و ویژگی های آن

 دوران کلاسیک

از سده پانزدهم میلادی از نظام حاکم فئودالی به جامعه ملی می رسیم که حاکمیت گسترده را برقرار کند. عنصر ناخالص شخصی يا 

لی نیز داشته الملشد تا صلاحیت برقراری روابط بین فردی تلقی کردن دولت رو به افول گذاشت. جامعه به شکل دولت سازماندهی

باشد و برخلاف زمامداران، دولتمردان خود جنبه دائمی،همیشگی باشد. دولت دارای شخصیت حقوقی مستقل از زمامداران خود می

 2و نامیرايی)زوال ناپذير( دارد.

 دوران مدرن

تیم که عموما جهت گیری آن را می توان به سمت  دفاع از حقوق مردم در اين دوران شاهد تحولاتی در برداشت از تعابیر دولت هس

شود. به نظر دوگی، دولت محصول گیرد و با تحولات آن دگرگون میارزيابی کرد. از نظر دوگی حقوق از جامعه سرچشمه می

در غیر اينصورت حکومت توازن قدر ت هاست . دولت هیچ پايه حقوقی ندارد ولی مجبور به پیروی از حقوق عینی است زيرا 

ن شود ولی اياساس انديشه موريس هوريو دولت از توافق میان اراده ها ناشی میشوندگان ديگر از حقوق اطاعت نخواهند کرد. بر

 0توافق يک قرارداد نیست بلکه يک نهاد است چرا که يک نهاد محصول اراده هايی است که گرايش به سوی يک هدف دارند.

مدار نیز ضرورت محدود شدن دولت توسط حقوق و در نتیجه رضايت دولت به خودمحدوديتی و نی دولت قانوندر انديشه آلما

مطابق همین  است.بینی شدهآيد و برای شهروندان راه هايی برای شکايت علیه تصمیمات دولت پیشپیروی آن از قانون به سخن می

دار مستلزم مکند . به همین دلیل دولت قانونهای دولت پشتیبانی میزورگويیمدار از شهروندان در برابر نظر است که دولت قانون

وجود مرجعی قضايی است که حق نظارت بر قانونی بودن اعمال قوه مجريه و ادارات را داشته باشد مانند نقش شورای دولتی فرانسه 

  0تاکنون. 3903از دهه 
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 نظریه حاکمیت و اعمال آن
 دوران کلاسیک

 دولت مطلقه با تفاسیر مختلف آن، به انديشه ی مصلحت دولت، و آمیختگی مصلحت پادشاه و دولت )کشور( انجامید وی نظريه

ی مصلحت دولت در ايتالیای قرن شانزدهم پايدار شد و سپس تفاسیر خاص از نظريه الهی دولت اين ديدگاه را تقويت نمود. انديشه

اتخاذ تدابیر  3502اثرماکیاولی در  (Prince) ی شهرياريشیلیو گسترش يافت. انتشار رسالهی کاردينال ردر فرانسه به ويژه در دوره

 3 .مصلحت آمیز جهت حفظ و صیانت از قدرت شهريار را توجیه و فوايد آن را در تثبیت قدرت سیاسی يادآور شد

ای مطلقه، هه بودند. مطابق نظر آنان، در حکومتپردازان اصلی تئوری حاکمیت مطلقنظريه« توماس هابز»و « ژان بدُن»از بعد نظری، 

ا، هگیرد. در اين نوع حکومتپادشاه قدرت کامل و مطلق يک سرزمین بوده و تمام امور کشور در اختیار شخص شاه قرار می

 .است« ناپذيرتفکیک»، و «ناپذيرانتقال»، «نامحدود»حاکمیّت 

دست مالک آن است که در آن حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد؛ با اين  مردم و سرزمین در دست حاکم مستبد مانند مال در

ختیارات تواند اتفاوت که قانون ممکن است اختیارات مالک را در برخی انواع تصرّفات محدود نمايد، در حالی که هیچ قانونی نمی

قت بخواهد، اراده ديگری را جايگزين اراده سابق حاکم مستبد را مقید نمايد؛ زيرا قانونی جز اراده خود او وجود ندارد و او هر و

 .که مجبور باشد علت آن را به شخص يا نهادی توضیح دهدکند بدون اينمی

 دوران مدرن

گیری جنبش آزادی خواهی ودفاع افتد و با شکلکه در اروپا بین امپراتوری های بزرگ اتفاق می 3608در قرارداد وستفالیايی 

شود که قرار نیست تصمیم گیرنده نهايی، شاه يا يک طبقه خاص باشد؛ بلکه اين مردم هستند که مسئله مطرح میازحقوق مردم اين 

ان ملت يا حاکمیت ملی از زم -اند؛ و از اينجا به بعد با مفهوم حاکمیت ملی روبه رو می شويم. آموزه دولتتصمیم گیرنده نهايی

ی آن صاحب حاکمیت ، اين ملت است که به صورت مجزا از افراد تشکیل دهندهانقلاب فرانسه مطرح شد. به موجب اين آموزه

تواند اعمال آن را به برخی از نهادها واگذار نمايد. دولت همان ملت صاحب حق حاکمیت است و آن را به شود و میمحسوب می

 2کند.ی نهادهای ايجاد شده توسط ملت اعمال میوسیله

دهد و از هیچ کس فرمان نمی برد؛ نه شاه است و نه طبقه يا مجموعه خاص؛ بلکه ملت و مردم ن میقدرت فائقه و برتری که فرما

گیری آيد. بنابراين در قرارداد وستفالیا است که اولین جرقه های شکلهستند. از اين تاريخ به بعد مفهوم حاکمیت ملی به وجود می

 ازآن؛ دولت يا دولت امپراتوری، يا دولت شهر، يا دولت قبیله است.آيد. و تا قبل دولت ملت ) دولت مدرن ( به وجود می

وجويی های جديد و جستقاد از قدرت سنتی مستقر ، در آستانه ظهور دولت ملیتنتای بود برای انظريه قرارداد اجتماعی اساساً وسیله

گذارد که در آنها اساس های جديد را میکراسیدمو های نظری عقلی برای دولت . همین نظريه است که پايهبود برای يافتن پايه

 .حکومت همرايی مردم برای زيستن در جامعه سیاسی )دولت ( است

 طبق اين نظريه کارکردهای حکومت به دو دسته اصلی کارکرد حقوقی و کارکرد غیر حقوقی تقسیم می کنند .

امات حقوقی را به اقددانند و کارکردهای غیرو قضا میکارکرد حقوقی را ناظر به سه عملکرد اصلی حکومت يعنی تقنین، اجرا 

نمی  کنند که به نظر خیلی تقسیم بندی صحیحیتر دولت در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و.... مرتبط میجزئی

نوان نمونه گیرند. به عباشد چرا که سه کارکرد حقوقی آنقدر وسیع هستند که کارکردهای غیرحقوقی نیز تحت لوای آن قرار می

چنان گسترده است که کلیه اقدامات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و.... را در برگرفته و آنان را حوزه اجرا در دولت های امروزی آن

 دهد.پوشش می
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 تفکیک قوا

 دوران کلاسیک

وء و ابزاری به منظور جلوگیری از س انديشه تفکیک قوا در سده هجدهم مطرح شد و در ابتدا، تفکری بود برای استفاده از روش

استفاده از قدرت بدين صورت که قدرت، خود قدرت را متوقف کند. به موجب اصل تفکیک قوا هريک از قوا وظیفه خود را دارند 

ن او فقط در چارچوب قانون اساسی با يکديگر همکاری می کنند. اين تفکیک به معنی جدايی مطلق میان قوا و انزوای هريک از آن

 در چارچوب فعالیت های تخصصی خود نیست.

 دوران مدرن

. علاوه بر اين داری، رفته رفته رو به نظام تفکیک نسبی قوا رفتنظام تفکیک قوا به مرور زمان و با کسب تجربیات بیشتر در حکومت

ان مثال تی محدود نشد. به عنوسالاری در قالب قوای حکومبا گسترش دموکراسی و نقش آفرينی بیش از پیش مردم، الگوهای مردم

های جمعی، انجمن ها، تشکل ها، احزاب و های فکری يا آزادیهای مردم از جمله آزادیبا توسعه بیش از پیش حقوق و آزادی

در کشورهای خارجی اگر دولت کاری انجام  .( نقش شايانی در اداره امور کشورها بر عهده گرفته اندNGOهای مردم نهاد)سازمان

شوند و به دولت معترض میشوند و کار احزاب را انجام می دهند، دور هم جمع می هاNGO که از نظر ديگران اشتباه باشد دهد

 کننداحزاب دخالتی نمی

 قانونگذاری

 دوران کلاسیک

تبادر م باشد که اين انحصار اصل عدم تفويض قانونگذاری راويژگی اصلی اين دوران، اصل انحصار قدرت در دست يک شخص می

به ذهن می سازد. تا آغاز سده هفدهم، قوای قانونگذاری، اجرايی و دادگستری به طور همزمان در دستان شاه متمرکز بود.در يک 

در 3تواند خود را بالاتر از قوانین قرار دهد.پنداشت که میکرد و مینظام شديدا متمرکز، شاه همه امور کشور را اداره و نظارت می

و  شد تا در امور کشوری تصمیم گیری کنند، نقش آنان جنبه کاملا مشورتی داشتمجالسی که از بزرگان تشکیل می ابتدای تشکیل

 توانست به نظر آنان اعتنايی نکند.شاه می

 دوران مدرن

لات به خصوص ای از مشکهای حقوقی گوناگون و ايجاد پارهبا گسترش انديشه تفکیک قوا و در بوته آزمايش قرارگرفتن آن در نظام

در الگوهای مطلق تفکیک قوا سعی روزافزون انديشمندان و تصمیم گیرندگان اين حوزه بر افزايش روابط میان قوا متمرکز شد. اين 

شود که هر قوه هم بتواند اختیارات اصلی خود را به اجرا گذارد و هم از سوءاستفاده قوای ديگر جلوگیری روابط طوری تنظیم می

ور انگلستان به سبب وجود نظام پارلمانی و با عنايت به اينکه نخست وزير ريیس حزب اکثريت پارلمان است و دولت در کش. نمايد

لوايح دولت هم به تصويب می رسد. در  %93شود و لوايح توسط دولت ارائه می %93در حقیقت همان اکثريت پارلمان است، لذا 

وه مجريه گذازی به قت، بعد از گسترش نقش دولت در اداره امور کشور، حوزه مقرراتکشور فرانسه که دارای نظام نیمه پارلمانی اس

 گذاری دولت است مگر در مواردی که بر عهده پارلمان است.سپرده شد به نحوی که در اين کشور اصل بر مقررات

 نقد ویژگی های مفهوم حاکمیت در دوران کلاسیک

های ديگر موجود در قلمرو او باشد و ديگر يعنی اراده حاکم بايد برتر از اراده حاکمیت قدرتی مربوط به اراده آمرانه است (3

اراده ها در قلمرو، مادون اراده حاکم باشد و پس رابطه بین اراده حاکم و اراده مادون يک رابطه نابرابر است. چنانچه اين 

)حاکم( و اشخاص)اراده مادون( را توجیه کنیم؟ را بپذيريم چگونه می توانیم ويژگی الزام آور بودن قراردادهای بین دولت

 توان گفت قرادادی وجود دارد تا تعهداتی برای دولت ايجاد کند.طرفین در انشاء اين قرارداد برابر نیستند پس در اصل نمی
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 حاکمیت قدرت اراده مستقلی است که هیچ اراده برتر ديگری متکی نیست (2

نها مرجع صالح برای تعیین صلاحیتش است پس: هیچ قدرت برتر از حاکم در توضیح اين ويژگی گفته اند: حاکمیت ت

پس حقوق  شودتواند تابع هیچ قاعده حقوقی برتری باشد که به او تحمیل میتواند اقدامات او را محدود کند پس نمینمی

 تواند وجود داشته باشد.عمومی هم نمی

 حاکمیت يگانه است (0

ود دارد و برای تحلیل، چنانچه عکس آن را تصور کنیم يعنی در قلمروی دو قدرت يعنی تنها حاکمیت در يک قلمرو وج

 توان قدرتمدعی حاکمیت شود ممکن است با هم معارض بوده و در نهايت يکی به ديگری ملحق شود. لذا چگونه می

قرار می  رال و محلیمحلی و فدرال را که واقعیت است توجیه کرد؟ يعنی ساکنان آمريکای جنوبی و... تحت حاکمیت فد

 گیرند پس اين دوگانگی حاکمیت با مفهوم يگانگی حاکمیت در تعارض است.

 حاکمیت مفهومی تفکیک ناپذير است (0

تواند تجزيه شود مگر آن که قسمتی از آن اراده از بین رود. ولی اگر فرض يعنی حاکمیت مبتنی بر اراده ايست که نمی

های آن حاکم فرض شود. امروزه در کشورهايی که حاکمیت دولت به ارده کنیم که حاکمیت منقسم است و هريک از

وسیله نهادهای آن اعمال می شود مثل تفکیک قوا يعنی هر قوه به نوبه خود حاکم و مستقل است. پس چگونه حاکمیت 

 تواند دارای سه قوه حاکم و مستقل باشديگانه و تفکیک ناپذير امروزه می

 جويز نیستحاکمیت قابل انتقال و ت (5

دهد ديگری واگذار نمايد. پس  نمايندگی مفهوم خود را از دست میتواند آن را عامداً بهيعنی صاحب حق حاکمیت نمی

 که نمايندگی سیاسی امروزه ايجاب می کند که حاکمیت نمايندگی موقت به نمايندگان را اعطا کند.در حالی

 منشا حاکمیت 

ن کردن چرايی و چگونگی داشتن صلاحیت برای وضع هنجارها و مقررات حقوقی است و اهمیت پرداختن به اين موضوع، روش

دهد. اين همان بحث مشروعیت است که مند قرار میحقوق و تکالیف متقابل حاکم و شهروند را مشخص و در چارچوبی قاعده

سرزمین است. بر اثر همین ارده حاکم و مشروع  های موجود در آندستاورد اين مشروعیت برای ارداه حاکم، برتر بودن از ديگر اراده

 3کند.آور برای وضع کردن حقوق موضوعه پديد می آيد. پس اين اراده نظم حقوقی را ايجاد و اصلاح میاست که قدرت الزام

 سالارانهآموزه های دین

قدرت و  بارها مبنای مشروعیت بخشی به ترين نوع در يافتن منشأ حاکمیت دانست چرا که در طول تاريختوان کهناين تفکر را می

ايجاد پشتوانه برای آن بوده است و بر اساس آن قدرت حاکمیت از ذات خداوند سرچشمه گرفته و متعلق به اوست اما به انحاء مختلف 

 و را دارند.اهايی هستند که شايستگی دريافت اين مقام نیابت اعمال قدرت از جانب به اشخاص و گروه های خاص که دارای ويژگی

 حقوق الهی یا مافوق طبیعی

ای مستقیم به شهريار يا قدرت حاکم تفويض شده است. مثلا گاهی برخی از فرمانروايان، خود ادعای طبق اين نظر الوهیت به گونه

ا سرنوشت اند تردهخدايی کرده اند. خود را نماد و تجسم قدرت ماوراءالطبیعه دانسته، لباس انسانی پوشیده و بر پهنه زمین نزول ک

 2خدايی( -ها را به دست گرفت طبق دلخواه خود هدايت کند.)حکومت انسانخلايق و حیات آن
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 حقوق مشیتی

در اين بینش منشأ حاکمیت خداست و اساس حاکمیت مربوط به اوست.لکن حاکمیت در اشکالی که بر مبنای کشورها و زمان های 

ا نیست و مربوط به انسان هاست. اين تفکر بر خلاف برداشت نخست جنبه غیر مستقیم تر گیرد مربوط به خدگوناگون به خود می

دارد. بر اين اساس شخص فرمانروا به مقتضای مشیت ذات واجب الوجود و بر حسب قضا و قدر الهی در رأس کارها واقع شده است. 

ای قرار انسانی به دست فرد يا خانواده يا قبیله ويژهجا که کلیه قدرت ها از آن خداست پس طبق تصمیم وی سرنوشت گروه از آن

 3گیرد.)حکومت بر اساس مشیت(می

 سالارانهآموزه های مردم

ای برای قدرت و حاکمیت، منشأ را در خود انسان جست و در قرون وسطی انديشه هايی شکل گرفت که به جای منشأ ماوراء الطبیعه

مورد استقبال افراد مخالف نظام های سلطنتی و کلیسايی قرار گرفت توسط انديشمندان قرون  جو می کرد. اين نظريه با توجه به اينکه

بعدی از جمله طرفداران مکتب حقوق طبیعی و بعد از آن افرادی مانند روسو قرار گرفت تا اينکه انقلاب فرانسه خود موجب تحولی 

 عظیم در اين خصوص شد و نظريه حاکمیت ملی شکل گرفت.

داند و حاکمیت سیاسی را حاصل جمع قطعات کتاب قرارداد اجتماعی خود، هر فرد را صاحب سهمی از حاکمیت میروسو در 

و ای از ده هزار شهروند ترکیب يافته باشد، سهم هر عضحاکمیت تلقی می کند. وی در کتاب مذکور نوشته است: فرض کنیم جامعه

فرانسه زير تأثیر اين متفکر و هوادارن و پیروانش، دکترين حاکمیت  3090جامعه يک ده هزارم قدرت حاکم است. قانون اساسی 

 2مردم را عملا واقعیت بخشید.

را ابداع کرد . ملت وجودی « حاکمیت ملی»مجلس موسسان فرانسه در برابر مفهوم حاکمیت مردم اصل  3098 -3093در سال های 

و جمعیت کشور در بعد تاريخی، فرهنگی، ارزشی و آرمانی آن است. واقعی تلقی گرديد که متمايز از اعضای ترکیب دهنده ملت 

 0اين ملت است که حاکمیت دارد نه افراد مردم. حاکمیت متعلق به اين کلیت تقسیم ناپذير و مجموعی است.

وتوريته ريت، ادر مفهوم جديدش بار حقوقی داشته که بعد از مشارکت آزادانه مردم در انتخابات و تراکم آراء اکث« حاکمیت ملی»

منزله مظهر و نماد اراده و خواست مردم، قدرت ه ص يا نهاد، بخاعِمال قدرت سیاسی، به شخص و يا نهادی موقتا تفويض شده و آن ش

اجرايی حاکمیت را در جغرافیای معین بدست گرفته هم در سطح ملی و هم در عرصه بین المللی، روابط داخلی و خارجی دولت را 

ق دارد و لگردد که حاکمیت به ملت تع با اين تعريف از حاکمیت ملی، مشخص میکند. میتبیین کرده و حاکمیت ملی را رهبری 

دولت صرف وظیفه تعمیل اراده ملت را بعهده دارد . يا به عباره ديگر، حاکمیت و سیادت از آنِ تمامى مردم است و مردم با تراکم 

آرای شان، پروسه انتخاب نماينده و تفويض موقتی قدرت را به شخص يا اشخاصی برعهده گرفته و با نظارت بر عملکرد دولت، از 

  د.در روند تصمیم سازى و چیرگى گروه و فکر خاص بر سرنوشت عمومی جلوگیرى مى کننهر گونه انحصار 

 نتیجه گیری در نظریات دوگی

نتیجه می  کند که در آندوگی انتقاداتی به نظريات پیرامون حاکمیت ملی از جمله روسو وارد می کند. وی به انتخابات نقد وارد می

قلاب های همین حاکمیت ملی در دوره بعد از اناقلیت از اکثريت. وی در ادامه به محدوديت شود حاکمیت اکثريت بر اقلیت يا پیروی

سالار با بیان کند از جمله اينکه انتخابات سراسری وجود نداشته و زنان حق رای نداشتند. در نقد نظريه مردمکبیر فرانسه نیز اشاره می

 دارد و انکار آن انکار واقعیت موجود است. اينکه طبق اين نظريه حاکمیت فارغ از ريشه اش وجود
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کند که حاکمیت وجود ندارد و آن چه هست اعتقاد به حاکمیت است که حداقل در دوره وی در ادامه و در پاسخ اين طور بیان می

ارد. به ز وجود دبرد. در پس اين اعتقاد هیچ چیش به سر میيخاصی وجود داشته است، ولی امروزه به يقین، اين اعتقاد در افول خو

 3علاوه اين اعتقاد خطرناک است و بايد آن را از بین برد.

يابیم که گرچه حق فرمان راندن وجود ندارد اما برای دولتمردان به اعتقاد دوگی با تمرکز در عرصه عملی به جای عرصه نظری در می

وظايف بنا و محدوده قدرت دولتمردان را معین می  وظیفه اداره کردن، سازماندهی، مديريت خدمات عمومی و... وجود دارد. اين

کند که گیری نهادی سیاسی و لزوم وجود آن ها برای بقای دولت ها، تاکید میکند. وی با اشاره به دو عنصر ثروت و دين در شکل

ها را حق برخورداری از آنتوانند به بقای خويش ادامه دهند مگر اينکه خدماتی ارائه نمايند که حکومت شوندگان اين دولت ها نمی

 2دارند يا حداقل حکومت شوندگان بر اين اعتقاد باشند که از اين خدمات برخوردار گشته اند.

از نظر دوگی مفهوم حاکمیت نوين در حقیقت همان ارائه خدمات عمومی به شهروندان و حکومت شوندگان است تا بتواند آرامش 

رد که اين مهم از طرفی با دفاع از جامعه در مقابل دشمنان خارجی و از سوی ديگر با ايجاد را برای اعضای جامعه خود به ارمغان آو

شود و اين دستاورد اگر حاصل شود ضامن ثبات در حاکمیت آرامش داخلی و برقرای عدالت و ارائه خدمات عمومی حاصل  می

های حقوقی در کتاب دگرگونی "حاکمیت"به جای  "یخدمات عموم"است. دوگی در توجیه اعتقاد خود مبتنی بر جايگزينی مفهوم 

ها وجود ندارد. در عین حال، بدون در نظر داشتن سوژه، همه اراده ها اراده فردی هستند و سلسله مراتبی بین آن»گويد:عمومی می

نیست. اراده دولتمردان نیز کند، میسر ای نیز وجود نخواهد داشت. ارزش اراده فوق جز با تعیین هدفی که اعمال آن معین میاراده

هیچ ارزش و قدرتی ندارد مگر اينکه در راستای سازماندهی و کارکرد خدمات عمومی اعمال شود. در نتیجه، مفهوم خدمات عمومی 

شود. از اين منظر، دولت ديگر قدرت حاکم و فرمانروا نیست بلکه دولت متشکل از گروهی از افراد است که جايگزين حاکمیت می

اعمال می کنند. بنابراين، امروزه مفهوم خدمات عمومی يک مفهومی بنیادين  خدمات عمومی مدیریت را به منظور آفرينش و قدرت

 0«در حقوق عمومی مدرن تبديل شده است.

 تحلیل هرمنوتیک، بهترین راه برای تعریف حاکمیت نوین

پردازد و چگونگی دريافت معنا از می« فهم يک اثرفرايند »دانشی است که به  علم تأويل يا (Hermeneutics )هرمنوتیک

شناسی، کند. دانش هرمنوتیک با نقد روشهای گوناگون هستی اعم از گفتار، رفتار، متون نوشتاری و آثار هنری را بررسی میپديده

استفاده « تأويل»و يا  «تفسیر »ه هرمنوتیک، بیشتر از کلم ٔ  در برابر واژه…ها ارائه کند؛پديده« فهم بهتر»کوشد تا راهی برای می

 .0هرمنوتیک نیستند ٔ  های مناسبی برای واژهشود، هرچند که اين دو لفظ، ترجمهمی

 پديده آن هک وزمانی محیط ، متن ، زمینه گرفتن نظر در با جز انسانی های پديده شناخت که دارند اعتقاد هرمنوتیک شناسان روش

 زمینه و افتب ، زمان شرايط، گرفتن نظر در با بايد انسانی و اجتماعی ی پديده هر از جزء هر.  نیست مقدور اند، گرفته شکل آن در ها

 نوعی ها، پديده توالی که طوری به شود؛ توجه پديده هر تاريخی بعد به بايد راه اين در. گردد تأويل است برخاسته آن از که ای

 و انسانی ایه پديده یدهنده شکل های خواست و ها انگیزه ، نیات ديگر، طرفی از. میدهد نشان مطالعه زمان تا گذشته از را پیوستار

 به ققمح ، طريق آن از. پذيرد صورت ، کنیممی تحقیق موردش در که فاعلی جای به محقق دادن قرار یوسیله به بايد اجتماعی

 يافت. خواهد دست شده انسانی های پديده يا رفتارها گیریشکل موجب که تأويلی

از آن جا که معیارهای حاکمیت در جوامع مختلف يکسان نبوده و با مرور زمان حاکمیت نوين با مفهوم خدمات عمومی هرچه بیشتر 

عجین شده و تفسیر يکسانی نیز از چگونگی، مقدار و نحوه ارائه خدمات عمومی در دولت های گوناگون نمی توان ارائه داد، بنابراين 
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حاکمیت نوين را در قالب روش هرمنوتیک تعريف و تفسیر کنیم چرا که با اين نگرش، ارائه موازين و بهترين راه همان است که 

شاره گونه که در ابتدای بحث به آن امعیارهايی برای سنجش امکان تحقق حاکمیت نوين در جوامع کاری است بس مشکل، که همان

روی ما قرار ها در طولانی مدت راهی بهتر از تحلیل هرمنوتیک پیشنشد، تغییر و دگرگونی روزمره معیارهای حقوقی و عدم ثبات آ

شود و هم توسط حقوق بین المللی. در حقوق حاکمیت امروزه هم توسط حقوق داخلی کشورها محدود می دهد. علاوه بر ايننمی

سازی، ارتقاء حقوق داخلی موضوعاتی همچون کاهش دخالت دولت در عرصه های گوناگون زندگی مردم و افزايش خصوصی 

ها از متمرکز به غیرمتمرکز و فدرال و موارد مشابه منجر به اعمال محدوديت برای دولت ها می شهروندی، تغییر ساختار حکومت

الملل نیز مفهوم حاکمیت را وارد عرصه جديدی کرده است. نهادهای شود. فارغ از مباحث مربوط به حقوق داخلی، امروزه حقوق بین

لی تصمیم گیرنده از جمله ارکان سازمان ملل متحد مانند شواری امنیت يا مجمع عمومی، عضويت کشورها در سازمان و الملبین

مراجع و نهادهای بین المللی، پیوستن آنان به کنوانسیون ها و قراردادهای جهانی و بین المللی، لزوم اطاعت کشورها از قواعد آمره 

ست. ارا تحت الشعاع قرار داده و در بسیاری از موارد، اختیارات مورد نظر آنان را سلب نموده بین المللی و... حاکمیت حکومت ها

پذيرش مفهوم حاکمیت، متناسب با شرايط روز را ناگزير جلوه می دهد. دکتر ويژه در تبیین اين استدلال معتقد اين موارد است که 

که يکسره از مفهوم سنتی خويش دور افتاد. گذشته از چیره شدن به سبب گروهی از عوامل، حاکمیت چنان دگرگون شد »است: 

حقوق  گردند که با آفرينش مفاهیمی چونالمللی باز میلیبرالیسم سیاسی و اقتصادی بر جهان،گروهی از اين عوامل به صحنه بین

  3«المللی را شدت بخشیده است.شدن اثر عوامل بینبنیادين، بر پهنه داخلی اثری بسزا نهاده است. بی گمان، فرآيند جهانی
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